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زبان خوانى

سادگی نهایت کمال است
چیزهای ســاده فوق العاده هستند. 
ســال ها پیش یک جوان ایتالیایی به 
نام لئوناردو سخنی تازه به زبان آورد 
کــه در آن زمان، هم اکنون و احتمالا 
در آینده همواره صادق خواهد بود. 
«ســادگی،  گفت:  جــوان  داوینچی 
غایت کمال و دلربایی  اســت». صحت این گفتــه را می توانیم در جاهای مختلف 
بســنجیم. اگر عاشق فوتبال باشید مگر می شود شــیفته تکنیک و دریبل های نابِ 
شــاعرِ عرصه فوتبال، رونالدینیو، نشــویم و از حرکات نرم و دلفریب او با توپ به 
وجد نیاییم؟ او اینها را ســاده انجام می دهد. زمانی که رِی هاتســون انگلیسی در 
وصف لئونل مســی به حق فریاد می زد «شکســپیر اشتباه گفته است «کینگ لیر» 
بلکه منظورش «کینگ لئو» بوده». این هیجان و توصیف زیبا، همه برای دریبل های 
پیاپی، پاس های زیبا و گل کردن توپ توسط مسی است که همگی به غایت سادگی 
انجام می شــود و همین سادگی در حرکات اوســت که او را تا قهرمانی جهان نیز 
 (E=MC2) پیش  برد. در عرصه فیزیک، آلبرت اینشتین مشهورترین معادله جهان
را ارائــه کرد و نشــان داد که جرم و انرژی موجودیتی واحدند. در عرصه ســینما، 
زمانی که از وودی آلن بازیگر، کارگردان و نمایش نامه نویس طناز و شهیر آمریکایی 
پرسیدند که کمدی چیست او به سادگی و با لبخندی ملیح در یک فرمول، مفیدی 

چنین مختصر را ارائه داد: تراژدی + زمان = کمدی
والت دیزنی نیز زمانی که از او پرســش شــد ما به چــه چیزهایی می خندیم 
فرمول ســاده ای را به دســت داد که از آن فرمول هزاران انیمیشن زیبا و بی نظیر 
خلق شــده اســت. والت بر ایــن باور بود که نوع بشــر به «غیرممکــنِ معقول»
 (plausible impossible) می خندد. یعنی وقتی تام در تعقیب جری است و چیزی 
ســنگین روی او می افتد تام به زمین فرش می شود و سپس لوله می شود یا زمانی 
که پلنگ صورتی وزنه را به زور بالای ســرش برده و مگسی روی وزنه می نشیند و 
تعادل وزنه به هم می خورد و پلنگ صورتی بین وزنه های سنگین پِرِس می شود یا 
در انیمیشن مورچه خوار زمانی که باد «سوراخ فوری» را از زمین برمی دارد و در هوا 
به پرواز درمی آورد و ســپس سوراخ به بالن مورچه خوار متصل می شود و بالن او 
سوراخ می شود. همه اینها غیرممکن اما معقول و منطقی هستند پس تولید خنده 
می کنند. ســادگی در دنیای طراحی نیز حرف اول را می زند. اگر می گویید نه، کافی  
اســت نگاهی به لوگوی شرکت اپل بیندازید. یک ســیب گاززده در غایت ظرافت 
و زیبایی. در عالم زیست شناســی هم چارلز دارویــن در نظریه «انتخاب طبیعی» 
(natural-selection) نشــان می دهد که قوانین طبیعت نیز به ســمت سادگی و 
تقارن (simplicity and symmetry) میل دارند. در عالم داستان سرایی نیز فرمول 
حکیم فردوســی در خلق چنین حماسه بزرگی بســیار ساده بوده. به زبان ریاضی 
قالب شــعری (۲-۱)(۲-۱)(۲-۱)(۲) یا به زبان عروضی قالب (فعولن)(فعولن)

(فعولن)(فعل) را برگزیده. به بیت زیر که خط فکری او را شکل داده نگاه کنیم:
به گفتار دانندگان راه جوی/ به گیتی بپوی و به هرکس بگوی

(۲)(۱-۲)(۱-۲)(۱-۲) (۲)(۱-۲)(۱-۲)(۱-۲)
خب تمام اینها چه ربطی به زبان دارد؟ قوانین زبانی هم چنین هستند. زبان که 
نظامی بسیار پیچیده و حیرت انگیز است توسط کودکان در غایت سادگی فراگرفته 
می شــود. پس کودکان، این ماشــین های یادگیری، حتما نظام زبان را خرد و ساده 
می کنند که به این سرعت و به سادگی هرچه تمام تر زبان مادری شان را می آموزند 
بدون نیاز به مدرس، لغات فراوان، گرامر یا کتاب های آموزشی. چامسکی فیلسوف، 
ریاضی دان، زبان شناس و نظریه پرداز آمریکایی حرف های تازه ای در علوم انسانی 
و شــناختی دارد. در بزرگی و شهرت این دانشمند نامی در جهان علم همین نکته 
بس که وی پرنقل ترین (most cited) و شناخته شــده ترین دانشمند زنده دنیاست 
و بعد از افلاطون و فروید در جایگاه سوم قرار دارد. بی شک اگر جایزه نوبلی برای 
علوم انســانی، اجتماعی و رفتاری وجود می داشــت مدت ها پیــش این جایزه را 
برده بود. او این ســادگی را در نظام پیچیده زبان کشــف کرده است. وی در آخرین 
دستاوردهای علمی اش با عنوان «برنامه کمینه گرا» توضیح می دهد که یک نظریه 
علمی زبانی باید تبیینی برای ســادگی زبان آموزی ارائــه دهد و خود به این مهم 

می پردازد. پس سادگی نهایت کمال است.
* دکترای زبان شناسی

هفته پیش، روزنامه همشــهری در صفحه اول خود 
نوشــته بود که این روزها نق زدن، تبدیل به عادت فردی 
و فرهنگ جمعی ایرانی ها شــده است. در بخشی از این 
مطلب، مشــکلات عدیــده اقتصــادی و تقصیرها گردن 
مردم افتاده که باعث کندی اصلاح امور شدند؛ به خاطر 
اینکــه غُر می زننــد و نق نق می کننــد! همین جماعت، 
در دولــت قبل، آنچــه را اکنون به نظرشــان «نق زدن» 
می نامند، به «مطالبه گری از مســئولان» و حق عمومی 
تعبیر می کردند و مردم را تشویق به نقد عملکرد دولت 
می کردنــد و هر کار حســن روحانی را بــه چوب نقد و 

تخطئه می بستند.
برخی متهم کردن ایرانی ها بــه غُرغُرکردن را توهین 
آشــکار به مردم می دانند؛ چراکه آنها بی محابا زیر فشار 
اقتصادی ناشــی از تحریم ها و ناکارآمدی مدیریتی قرار 
دارند و تنها روزنه امید یا شاید سوپاپ اطمینانی که کمی 
از اضطــراب و ناراحتی آنها می کاهد، همین غُرزدن ها و 
شکایت های گاه و بی گاه شان است. حالا اگر قرار است بر 
همین کار هم انگی زده شود و دستمایه نگاه تحقیرآمیز 
به مردم شود، واقعا مایه شرمساری است. وقتی ملت در 
حال له شدن زیر فشار تورمی هستند، صحبت از نق زدن، 

عین کج سلیقگی است.
شــاید دلیل اصلی نارضایتی مزمن از عملکرد دولت 
در همه دوره ها را می توان ناشــی از شــرایط بحرانی در 
روابط دولت – ملت دانســت. مردم در دهه اول انقلاب 
تا پایان جنگ، دلبســتگی بســیاری به دولت داشــتند و 

آن را از خود می دانســتند و ســطح اعتماد به دولت بالا 
بود. از دهه دوم، این اعتماد به تدریج دچار خدشــه شد؛ 
بــه نحوی که شــاید بتوان گفت اکنون بــه بی اعتمادی 

عمومی منجر شده است.
دلیــل بی اعتمــادی، به نحــوه تعامــل دولتمردان 
ضعیــف و ناکارآمد و نیز رســانه های دولتی و در رأس 
آنها، صداوســیما بــا مــردم برمی گــردد. البته کاهش 
تأثیرگــذاری مــردم در انتخابات، به دلیل رشــد فزاینده 
محدودیت های انتخاباتی، شــکاف ها را بیشــتر کرده و 
کاهش معنادار مشــارکت سیاسی در دو انتخابات اخیر 
مجلس و ریاســت جمهوری، معلول همین بی اعتمادی 
بوده اســت. مردم احســاس می کنند مسئولان و دولت، 
در ارتباط با آنها صادق نیســتند. همیشــه شکست ها را 
توجیه و هیچ وقت مســئولیت یک ناکامــی را به گردن 
نمی گیرند و همیشــه یک دشــمن وجود دارد که بتوان 
همه سوءمدیریت ها و ناکارآمدی ها را به آن نسبت داد.

رســانه های دولتــی هــم بــه توجیــه ناکامی هــا 
می پردازنــد. یک ســال و نیم از اســتقرار دولت رئیســی 
گذشــته و همه شاخص های اقتصادی و معیشتی منفی 
اســت. مردم فقیرتر شده اند و هر روز نسبت به روز قبل، 
قیمت ها گران تر و اداره خانوار ســخت تر می شــود؛ اما 
در این شــرایط صداوسیما و خبرگزاری ها و روزنامه های 
دولتی، بــه جای آنکه زبــان گویای مــردم و مطالبه گر 
باشــند، فقط از موفقیت و پیشــرفت و دست پُر دولت و 
اینها حــرف می زنند. وقتی مردم این رفتار ها را می بینند، 
تنها کاری که از دست شــان برمی آید، نق  زدن است. آنها 
چــه کار دیگری را می توانند انجــام دهند؟ آیا می توانند 
مســئولان را تغییر دهند؟ آیا می توانند رسانه ها را وادار 
کنند که صادق باشــند؟ به جز نق زدن، چه کار دیگری از 
دست شــان برمی آید؟ چرا همین غُرغُرکردن را هم برای 

مردم بینوا زیاد می بینیم؟

رشــد فناوری ارتباطات، باعث شــده اســت مردم از 
احــوال دیگر ملت ها اطلاع پیدا کننــد. آنها می بینند که 
چطــور دولت ها، مردم خود را بدون داشــتن ثروت ملی 
نفت، خوب اداره می کنند. چطور تورم را کنترل می کنند. 
رشــد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــورها به دلیل 
حکمرانی خوب را در دنیا شــاهد هستند. آنها وضعیت 
خــود را با مردم آن ممالک مقایســه و درک می کنند که 
عقب ماندگی ها و ناکامی ها، بیشتر از آنکه از ناحیه فشار 
دشــمن بیرونی باشد، حاصل کارنابلدی برخی کارگزاران 
است که به دلیل فقدان شایسته سالاری، بر مناصب تکیه 

زده اند و کسی هم توان پایین کشیدن آنها را ندارد.
با کمال تأسف، چنین حسی در مردم به وجود آمده که 
دولتمردان ضعیف و ناکارآمد و رســانه های وابسته، لابد 
به زبان بی زبانی می گویند، همین است که هست؛ هرکس 
راضی نیست، جمع کند از ایران برود! رسانه ها اگر صادق 
باشند و کارویژه خود را به انجام رسانند، تصورات ناصواب 
در مردم ایجاد نمی شود. اغلب رسانه ها به دلیل وابستگی 
مســتقیم و غیرمســتقیم به نهادهای دولتی، کارکرد بوق 
تبلیغاتی پیدا کرده اند و دیگر زبان گویای مردم نیستند. اگر 
شــرایط طبیعی بود و این رسانه ها مطالبه گری می کردند، 
مســئول دولتی نمی توانست راحت توجیه و فرافکنی کند 

و البته رسانه مچ او را می گرفت.
گوهر گم شــده امروز عرصه سیاســت در ایران، فقط 
صداقت اســت. مســئولان اگر بــا مردم صادق باشــند، 
حرف درمانــی نکنند، اجــازه دهند رســانه های دولتی، 
فعالیت حرفه ای داشــته باشــند و مردم را صاحب حق 
بداننــد، آن گاه همیــن ملت نق نقو، وارد عرصه شــده و 
پشتوانه بزرگی برای پیشــرفت ملی خواهند شد. یادمان 
باشــد که هیچ دولت قوی ای به مردم منتقد که کیفیت 
زیســت روزمره شــان روز به روز نازل تر می شود، این چنین 

انگ نمی زند. 

مردم افغان  زیر  فشار  کمبودهامطالبه گری یا نق زنی؟
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوســتانه ســازمان ملل متحد (اوچا)، 
در توییتی اعلام کرد : «سازمان های همکار در زمینه کمک های بهداشتی ۱۵.۶ 
میلیون نفر از ۱۷.۶ میلیون نیازمند به کمک های بهداشــتی را در اولویت قرار 
داده اند». این سازمان اعلام کرد که برای تأمین این کمک ها به ۴۵۰ میلیون دلار 
بودجه نیاز دارد. بر اساس برآورد دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه 
ســازمان ملل متحد، بیشتر این مبلغ در بخش های خدمات مراقبت بهداشتی، 
مقابله با شیوع بیماری ها، ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و مراقبت های 
بهداشــتی از مادران و کودکان استفاده می شود. به گزارش ایندیپندنت پس از 
فروپاشی دولت جمهوریت در افغانســتان و به قدرت رسیدن طالبان، بودجه 
عمومی این کشــور که بیشــتر از ۷۰ درصد آن از کمک های ادامه دار خارجی 
تأمین می شــد، قطع و در نتیجه بخشــی عظیمی از سیستم بهداشت و درمان 
یکباره فلج شــد. هزاران مرکز درمانی و مراقبتی کوچک که با کمک سازمان ها 
و با بودجه دولت های خارجی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده بودند، 
به دلیل کمبود بودجه کارشــان را متوقف کردند و در نتیجه در سیستم درمان 
افغانســتان خلأ بزرگی ایجاد شــد. اوایل ســال ۲۰۲۲، یعنی کمتر از شش ماه 
پس از ســلطه طالبان بر افغانستان، بیش از دو هزار مرکز بهداشتی و درمانی 
در سراســر افغانستان تعطیل شدند. این موضوع سبب شد به چند بیمارستان 
بزرگ دولتی در شــهرهای بزرگ فشار زیادی وارد شــود و از آنجایی که دولت 
خودخوانده طالبان بــه  تنهایی توان تأمین هزینه های مالــی لازم را ندارد، در 
سیســتم بهداشت و درمان افغانســتان اختلال بزرگی به  وجود آمد. آمارهای 
سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد در یک سال گذشته، میزان بیماری ها و 
مرگ ومیر ناشی از بیماری های قابل  درمان در افغانستان به شدت افزایش یافته 
است. این ســازمان در آخرین گزارشی که ۲۰ بهمن منتشــر شد، اعلام کرد در 
حال حاضر دست کم چهار میلیون زن و کودک در افغانستان با سوءتغذیه حاد 
دست به گریبان اند. توقف بودجه خارجی، تعطیلی درصد بالایی از کسب وکارها، 
منع فعالیت های زنان و فرار نیروهای متخصص از افغانستان سبب شده است 
نمودار گرسنگی و بیماری در افغانستان هر روز بیشتر صعودی شود. اوچا هفته 
گذشــته در گزارشی دیگر اعلام کرد در ســال ۲۰۲۳ در افغانستان، ۲۸ میلیون 
نفر با ناامنی غذایی مواجه اند و برای تأمین کمک های بشردوســتانه مورد نیاز 
این افراد به حدود ۴.۶ میلیارد دلار بودجه نیاز اســت. این سازمان از کشورها و 
ســازمان های کمک کننده خواست که برای رســیدگی به شرایط دشوار زندگی 

مردم در افغانستان کمک های خود به این کشور را افزایش دهند.

شبکه خوانی

دایی وانیا - آندری کونچالوفسکی - ۱۹۷۰
دکتر الکساندر ولادیمیرویچ آسترف ( ایوان ووینیتسکی): این نقشه نمایانگر انحطاطی تدریجی و انکارناپذیر است که بیشتر از ۱۰ یا حداکثر ۱۵  سال در پیش 
ندارد تا به بیابان برهوتی تبدیل شــود… . اگر به جای جنگل ها، جاده هایی احداث می کردند، راه آهن می کشیدند، کارگاه ها، کارخانه ها، مدرسه ها تأسیس 
می کردند، می توانســتیم بگوییم بله، توده مردم با آســایش بیشتری زندگی می کنند، ثروتمندتر و باهوش تر شــده اند اما هیچ نشانی از این چیزها در میان 
نیســت. آدم های گرسنه برای نجات آنچه از زندگی برایشان باقی مانده، برای محفوظ نگه داشتن بچه هاشان از سرما، گرسنگی و بیماری، به طور غریزی به 

هرچه می تواند گرسنگی شان و سرما را رفع کند، چنگ می اندازند.

دیـالـوگ روز

جهان خوانى

یکی از مصوبه هــای که از زمان اعــلام تاکنون واکنش های 
منفی متعددی را به همراه داشــته اســت، مصوبه «مولدسازی 
دارایی های دولت» اســت. مصوبه ای که کارشناســان مشکلات 
زیادی بــرای آن مطرح کرده اند اما طی چند روز گذشــته بحث 
فــروش مدارس به خصوص در منطقه سیســتان و بلوچســتان 
موجب ناراحتی و ناامیدی خیرین مدرسه ساز شده است. هرچند 
۲۴ ساعت بعد از سوی سازمان خصوصی اعلام شد که این ماجرا 
سوءتفاهم بوده است. به گزارش ایسنا «حسین قربانزاده» رئیس 
سازمان خصوصی سازی توضیح داد: «برای اینکه ماجرا شفاف و 
مشخص باشد که منابع حاصل از املاک مازاد صرف هزینه های 
جاری نمی شود، در سامانه پروژه هایی که قرار است منابع در آنجا 
هزینه شود نیز مشخص شده است. مدارس خیرساز نیز در لیست 
این پروژه ها قرار گرفته و قرار اســت با این منبع تکمیل شــوند؛ 
بنابراین این مدارس مازاد نیستند و خیرین به اشتباه گمان کردند 
مازاد هستند». از سوی دیگر دبیرخانه اجرائی مولدسازی املاک 
مازاد وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرده اســت 
که هیچ ملک خیرســازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است. 
املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی  ســاز نباشــد اساسا 
نمی  تواند در مســیر مولدســازی قرار بگیرد. طبــق اعلام وزارت 
آمــوزش و پرورش، این وزارتخانه ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت 
مولدسازی و ۱۴۴۶ پروژه را که غالبا نیمه تمام خیری است جهت 
تکمیل در ازای مولدســازی املاک ارائه شده معرفی کرده است. 
آیا ماجرا همین اســت؟ جواب این ســؤال بــا توجه به عملکرد 
مســئولان و اعضای هیئت مولدســازی اموال دولتی مشخص 
می شــود. اما این نگرانــی با دیدن مدارس خیرین در فهرســت 
منتشرشده در سایت مولدسازی آغاز شده است. خبر عجیبی که 
خیلی زود واکنش برانگیز شد، طبق این خبرها مدارس خیرساز در 
محروم ترین استان های کشــور، در فهرست واگذاری اموال مازاد 
دولت قرار گرفته بودند و به نظر می رسید هدیه خیرین و زحمات 

آنها در دولت نادیده گرفته شده است.
فروش مدرسه افشار

در روزهای اول انتشــار فهرســت فروش اموال بود که خبر 

فروش مدرســه خیریه افشار منتشر شــد. فرماندار سابق اردکان 
نسبت به قرارگرفتن مدرســه خیریه افشار در لیست مولدسازی 
واکنش نشان داد و نوشت :«الان خیرها از کجا بدانند مدرسه ای 

که ساختند بعدا به فروش نمی رسد».
ناامیدی خیرین  مدرسه ساز

زهــرا گیتی نژاد، مدیرعامــل «مهر گیتی» با انتشــار ویدئویی 
درباره فروش مدارســی که توســط خیرین و با کمک مؤسسه او 
ســاخته شــده بود، خبر داد و اعتراض کرد. او در این ویدئو گفته 
است: «من زهرا گیتی نژاد هستم، مدیرعامل مؤسسه مهر گیتی. 
کار اصلی ما مدرسه     ســازی است. امروز ما به سایت آی پی  او که 
همان ســایت مولد سازی است مراجعه کردیم. دیدیم که تعداد 
زیادی از مدارس خیرســاز در فهرست املاک برای فروش اعلام 
شده است و این جای تعجب دارد. خیرین وقتشان را و پولشان را 
وقف بچه های این سرزمین می کنند. آنها مسئول کسری بودجه 
دولت نیســتند. ما اعلام می کنیم که ۷۰ درصد مدارس را خیرین 
می سازند و بعد وقتی با این مواجه می شوند که مدارس شان در 
لیست فروش قرار گرفته است، دیگر اعتمادشان سلب می شود».

پیگیری برای بازپس گیری مدارس
مؤسســه مهرگیتی همچنین متنی در شــبکه های اجتماعی 
منتشر کرد و به نکته مهمی اشاره کرد: «فروش این املاک بدون 
رضایت و اجازه خیرین عزیز مدرسه ساز از نظر شرعی، اخلاقی و 
قانونی صحیح نیست. مهرگیتی اقدامات خود را جهت پیگیری 

این موضوع آغاز کرده است».
در همیــن زمینه محمدرضا نیک نژاد، کارشــناس آموزشــی 
به خبرآنلاین گفت: «شــنیده ها حاکی از آن اســت که بعضی از 
مــدارس و اموال آموزش وپرورش با موقعیــت تجاری که قابل 
فــروش اســت و مشــتری های قابل توجهی دارد، مازادســازی 
می شــود. عموما مدارس قدیمی که در اواخــر قاجار و پهلوی 
ساخته شــده اند، اکنون در مرکز شهر قرار گرفته اند. آن زمان فضا 
باز بوده و از آن اســتفاده کرده اند. به تدریج شهرها گسترش پیدا 
کرد و اکنون در مراکز شــهرها قرار گرفته اند. مرکز شــهرها هم 

عموما تجاری و ارزش ملکی هنگفتی دارد».

تکمیل یا فروش؟
خبر فروش مدارســی که توســط خیرین ساخته شده، آن هم 
در مناطقی که نیاز به مدارس وجود دارد، باعث شــد بسیاری به 
آن واکنش نشــان دهند. هرچند مسئولان تأکید کرده اند که قرار 
اســت این مــدارس از طریق فروش اموال مازاد تکمیل شــوند. 
در تصویری که منتشــر شده فهرست پروژه های عمرانی که قرار 
است از محل درآمدهای مولدســازی تکمیل شوند، آمده است 
و مدارســی که در لیست استان سیستان و بلوچستان شهرستان 
مهرســتان قابل مشاهده است، نوشته شده در دست اجرا و قرار 
اســت از محل درآمدهای طرح تکمیل شود. موافقان این طرح 
معتقد هســتند آموزش وپرورش املاک زیادی دارد که مناســب 
برای مدرســه نیست و می تواند با فروش این اموال، مدارسی که 
خیرین می سازند را تکمیل کند یا بتواند مدارسی را خودش بسازد. 
اما واکنش برخی این اســت که اگر آموزش و پــرورش این اندازه 
مازاد ملك دارد چرا دیگر خیرین مدرســه بسازند؟ درحال حاضر 
بیش از ۱۰ میلیون دانش آموز در مدارس دولتی تحصیل می کنند، 
درحال حاضر ایران مدرســه اضافی نداشته و حداقل به ۴۴ هزار 
مدرســه، نیاز فــوری دارد. البته واکنش شــوندگان این خبرها و 
خوانندگان فهرســت اموال مازاد به نکته دیگری هم بود. اینکه 

سهمی از فروش این اموال قرار است به فروشندگان تعلق گیرد.
۵ درصد سهم فروشندگان

اما خبر فروش مدارس خیرین شکل دیگری به خود می گیرد 
که یکی دیگر از بخش های ناگفته این مصوبه عیان شــده است. 
روز یکشــنبه ۳۰ بهمن بود که ســایت دیده بــان در گفت وگویی 
با دکتر حســن ســبحانی، اقتصاددان اصولگرا نکتــه دیگری را 
در زمینه مصوبه مولدســازی بیان کرد. نکته ای که شــاید کمتر 
مــورد توجه قرار گرفته بود و از مســئله ای مهم خبر می داد. او 
با بیان اینکــه در وهله اول نگران نحوه هزینه کرد پول حاصل از 
مولدســازی نیســتم، گفت: «پنج درصد از این اموال فروش رفته 
قرار اســت صرف کســانی شــود که در زمینه فروش آن نقش 
داشتند!». جالب اینجاست تعرفه مشاوران املاک چیزی در حد 
۲۵ صدم درصد اســت. ســبحانی همچنین هشت بهمن و پس 
از منتشرشــدن خبر مصوبه مولدسازی چنین نوشت: «در زندگی 
کاری ام مواقع بسیاری بوده اســت که حتی از شنیدن بعضی از 
تصمیمات اقتصادی که توســط مقاماتی اتخاذ می شد، وحشت 
داشــتم و از خسارت هایی که در فقدان آگاهی از ساز وکار و پیامد 
تصمیمات، متوجه جامعه می شــد بر خود می لرزیدم. تصمیم 

اخیر «مولدسازی دارایی های دولت» در صدر آن موارد است».

سعید لبافان

مدارسی  که  قرار  نیست  فروخته  شوند

پژوهشگر علوم ارتباطات و رسانه
قادر باستانی


